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گرينويچ

پاک کننده‌ها بدتر از دود 

 

پاریــس: به‌گفته محققــان بــه نقــل از روزنامه 
نیویورک‌پســت، اســتفاده از پاکک‌ننده‌های رایج 
خانگی به‌ویژه آن‌هایی که دارای به‌اصطلاح تریکبات 
»طبیعی« ، مانند پاکک‌ننده و ضدعفونیک‌ننده‌های 
لیزول یا پاین‌سول، می‌توانند ســطح آلودگی داخل 
خانه را تا حدی بالا ببرند که در حد آلودگی هوا با یک 
خیابان شلوغ باشد. از آنجا که همه‌گیری کرونا باعث 
شد پایکزگی به یکی از ارکان اصلی زندگی تبدیل شود، 
پژوهشگران از خطرات ناشــناخته و فزاینده افزایش 
حساسیت مردم به پایکزگی منزلشان نگران‌اند؛ یعنی 
چیزی که استفاده گاه نامعقول از پاکک‌ننده‌ها را به 
همراه دارد. کالین مارسیل روزالس، پژوهشگر دانشگاه 
ایندیانا، با همکاری پژوهشگران دانشــگاه پردو، در 
تحقیقی که روی این موضوع انجام دادند دریافتند که 
استفاده از چنین پاکک‌ننده‌هایی به »بالا رفتن میزان 
ذرات رسوبک‌‌ننده در دستگاه تنفسی منجر می‌شود.

رکاب برای حذف چهار چرخ‌ها

جنگ و تغییر سرخ کردنی‌ها

برلین: تهاجم روســیه به اوکرایــن باعث کمبــود روغن 
آفتابگردان در آلمان شده اســت. به همین دلیل رستوران‌ها 
و فســت فودها، ازجمله مک دونالد، باید به‌دنبال روغن‌های 
دیگری باشــند. برخی از آنها در این زمینه با مشکلات نادری 
مواجه هســتند. به گزارش دویچه ولــه، اوکراین مهم‌ترین 
تامینک‌ننــده روغن آفتابگردان در جهان به‌شــمار می‌رود و 
اکنون این روغن که بیش ازهر چیز برای پخت‌وپز اســتفاده 
می‌شود، کمیاب شده و در برخی سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای 
اصلا پیدا نمی‌شــود. به همین دلیل شــرکت مک‌دونالد به 
متصدیان شــعبه‌های خود در آلمان توصیه کرده اســت، از 
روغن‌های جایگزین استفاده کنند. سخنگوی مک دونالد در 
آلمان با اعلام این خبر گفت:‌»ما از مخلوط روغن‌های گیاهی 
برای ســرخک‌ردن سیب‌زمینی‌اســتفاده میک‌نیم، ازجمله 
روغن آفتابگردان و روغن کلزا. روغن آفتابگردان فقط قسمت 
کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد.« سخنگوی انجمن صنایع 
فرآوری دانه‌های روغنی )Ovid( در برلین می‌گوید: »روغن 
کلزا جایگزین مناسبی است و برخلاف روغن آفتابگردان خطر 
کمبود آن وجود ندارد.« کلزا در سطح گسترده در اروپا موجود 
است و در هر یک از کشــورهای آلمان، فرانسه و لهستان به 

میزان نزدیک به یک میلیون هکتار کشت می‌شود. 

رفیق بازها مغز بزرگ‌تری دارند
 

پنســیلوانیا: هر چند انسان‌ها در کشــورهای پیشرفته به 
استناد گفته روانشناس‌ها و جامعه‌شناس‌ها روزبه‌روز منزوی‌تر 
و فردگراتر می‌شــوند اما ایــن موضوع در جامعــه میمون‌ها 
برعکس است و این موضوع به پیشرفت روابط و حتی سلامت 
جســمی آنها کمک کرده است. به گزارش ســاینس ادونسز، 
طبق یک مطالعه جدید، از روی تعــداد ارتباط‌های اجتماعی 
یک میمون واحــد می‌توان انــدازه نواحی مغــزی مرتبط با 
تصمیم‌گیری اجتماعی و همدلــی‌اش را پیش‌بینی کرد. این 
مطالعه نشان داد ماکاک‌هایی )macaques( )نوعی میمون( 
که »شریک تیمار« )grooming partners( بیشتری داشتند، 
گره‌های کلیدی در شیار گیجگاهی میانه فوقانی مغز )STS( و 
اینسولای بطنی – دیسگرانولار، بزرگ‌تر شده‌اند. گمان می‌رود 
که این بخش‌ها در تصمیم‌گیری اجتماعی و همدلی نقش ایفا 
میک‌نند. دانشمندان می‌گویند این یافته‌ها به درک بهتر رفتار 
انســان کمک میک‌ند، و نیز اطلاعاتی درباره اختلالات رشد 

عصبی مانند اوتیسم به ما می‌دهد. 

غوغای لاله های تهران )باغ ایرانی در ده ونک( عکس: همشهری/ منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه‌شنبه

  یک‌سده پس از »کاوه«؛ 
درفش سال‌های عسرت

»در یک زمان فوق‌العاده تاریخی دنیا 
هســتیم که عظمت و اهمیت آن از 
شدت ظهور خفا به‌هم رسانیده و ما چون در جریان وقایع عظیمه 
آن هستیم درست ملتفت دهشــت هولناک آن نیستیم و فقط 
اخلاف ما این زمان پرهراس را با هول و عجــب خواهند خواند... 
چند تن از بومیان یک کشور بدبخت و زبون دشمن یعنی ایران نیز 
در این روز رســتخیز ملل و فرع اکبر در شهر برلین مرکز حرکات 
محیرالعقول جنگ جهانگیر گرد‌آمده و درباره مملکت ستمدیده 
خود فکر میک‌نند... در این حال تکلیف ماست که باز بیکار نمانیم و 
اگر از دور هم باشد برای بیدار‌ساختن و برانگیختن هموطنان خود 
فریاد زنیم و برای همراهی با اردوی جهاد ملی اســتغاثه نماییم. 
همین است مقصد این روزنامه کوچک که صدای ضعیف خود را در 
میان غلغله عالمگیر از دارالسلطنه برلین می‌خواهد به‌ گوش ایرانیان 
برساند... با این امید که بتوانیم صدایی به‌ صدای اولاد بیدار ایران 
که در هر گوشه‌ای که هستند اهمیت موقع امروزه را ملتفت شده 

و فریاد می‌زنند بدهیم.
 به‌ نشر این ورقه مبادرت کردیم و اسم آن‌را تمیناً کاوه گذاشتیم. 
بدبختانه فریدونی در ایران پیدا نشد و قیام ایران بر ضد‌دشمنان 

کار خود ملت است و بس.«
آنچه خواندید فرازهایی بود از ســرمقاله نخستین شماره جریده 
»کاوه« که به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در سوم بهمن 1294، 
در بحبوحه جنگ جهانی اول در برلین به طبع رسید؛ مطبوعه‌ای 
که ارگان غیررسمی نهضت عده‌ای از ایرانیان مقیم اروپا در آن زمان 

با نام »کمیته ملیون ایرانی« بود.
 دوره نخست انتشارش )4ســال(، تماماً سیاسی بود و هردوهفته 
در 8صفحه منتشر می‌شــد اما در دوره دوم آنکه 2سال به طول 
انجامید و ماهانه در 16صفحه نشر می‌یافت، به‌مراتب، تاریخی‌تر و 
ادبی‌تر شد و به نوشته ایرج افشار، »پیشگام و راهنمای واقعی بود 
برای تعلیم اسلوب جدید تحقیقات و اعمال روش علمی اروپایی. 
مخصوصاً سلسله مقالات تقی‌زاده درباره فردوسی و شاهنامه نمونه 
برجسته و درجه اول در این طریقه بود« و همچنین »...مباحثی 
است که به انتقاد از اسلوب فارسی‌نویسی آن‌‎عهد اختصاص یافته 
بود... این تذکار و اخطار بی‌تردید در افکار ایرانیان مؤثر واقع شد.«

اما آنچه کاوه را شایان توجه و صاحب اهمیت میک‌ند، کسانی است 
که در آن قلم می‌زدند. سیدمحمدعلی جمالزاده، محمد قزوینی و 
ابوالحسن حکیمی )برادر ابراهیم حکیم‌الملک( اعضای اصلی بودند 
و دیگرانی چون ابراهیم پورداوود، محمدعلی فروغی، سیدابوالحسن 
علوی )پدر‌بزرگ علوی(، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، رضا تربیت، 
محمدعلی سدیدالســلطنه کبابی و کریم طاهرزاده بهزاد نیز در 

تحریریه آن بودند.
کاوه اما جز این نام‌هــا، برای جوانان فاضلــی مانند عباس اقبال 
آشتیانی نیز محملی شد برای نوشتن، تا مشوق باشد و البته باید 
از ایران‌شناسانی چون ادوارد براون، هانری ماسه، آرتور کریستن 
سن، ویلهلم گایگر، اسُــکار مان و ایگن میتوخ هم نام برد که در 
آن مقاله می‌نگاشتند. شــاید حضور قلمی مشاهیر خاور‌شناسی 
آن‌روزگار به این سبب نیز باشد که اکثر نویسندگان کاوه به‌ویژه 
تقی‌زاده، قزوینی، پورداوود، جمالزاده و ایرانشــهر، به مطالعات 
شرقی اروپا عطف نظر داشتند. چنانک‌ه افشار بر این عقیده است 
که »کاوه در میان جراید و مجلات قدیم فارسی، نخستین نشریه‌ای 
اســت که به نقد و معرفی کتب اروپایی پرداخت و عده‌ای از کتب 
معتبر شرق‌شناســان را تحت عنوان »بهترین تألیفات فرنگی‌ها 
درباره ایران« به ایرانیان معرفی کرد... جزین، در کاوه ترجمه بعضی 

مقالات و فصول کتب مستشرقین منتشر شده است.«
کاوه تنها یک مطبوعه نبود که خود به یک بنگاه نشــر کتاب هم 
تبدیل شده بود. از میان آثاری که منتشر شد باید از »گنج شایگان؛ 
اوضاع اقتصادی ایران« نوشته جمالزاده و »مختصر تاریخ مجلس 

ملی ایران« تألیف تقی‌زاده یاد کرد.
کاوه اما در آستانه سومین سال انتشار، یکباره متوقف شد و با شماره 
فوق‌العاده‌ای در 4صفحه که پنجشنبه، نهم فروردین 1301منتشر 
شــد بهک‌ار خود پایان داد و بهانه‌اش، »مسافرت مؤسس روزنامه 
به روسیه برای خدمتی راجع‌به مملکت ایران« بود زیرا تقی‌زاده 
برای عقد معاهده‌ای تجارتی و گمرکی به شوروی مأمور شده بود. 
همین‌روزها یک‌صدسال از خاتمه انتشار کاوه گذشت؛ جریده‌ای 
که در زمانه خود بسیار اثر گذاشت چنانک‌ه به قول افشار، »بعضی 
از عقایدی که در این ســرمقاله‌ها عنوان شده است مانند عبارت 
معروف »ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی‌مآب شود و 
بس« )شماره 1، دوره جدید - 22ژانویه 1920]اول بهمن 1298[( 
موجب گفت‌وگوهای فراوان شــد.« و البته در وصف تأثیراتش به 
تحریر علامه قزوینی، طی مکاتبه‎ای با تقی‌زاده، همین کوتاه که 
»والله بالله )اقلًا به عقیده من( یک نمره کاوه، فقط و فقط یک نمره 
آن، بیش از تمام مدت آن چندسال که در ایران سنگ مشروطه و 
استبداد را به سینه زدید خدمت به ایران میک‌ند، هم ادباً و هم برای 

خرابک‌ردن بنیان خرافات 
و موهومات مردم ایران...«

اگر خواســتید هر آنچه را 
که در این نشــریه نشــر 
یافت بخوانید، ایرج افشار 
همه‌اش را در کتابی گرد 
آورد کــه ابتدا در ســال 
1356و بعــد، در ســال 
1384، با نــام »کاوه«، 
ازسوی انتشــار اساطیر 

منتشر شد.

جمعه گذشته صهیونیست‌ها در جریان نمازجمعه در 
محل مسجد الاقصی، زنان و مردان را در داخل مسجد 
محبوس و اقدام به ضرب و شتم آنها کردند، آنها صدها 
جوان فلســطینی را نیز بازداشــت کردند و اینجا بود 
که صدای بلا حدید به‌عنوان یک سوپراســتار و مدل 
آمریکایی به اعتراض بلند شــد و دســتک‌م به گوش 
51میلیون فالور اینستاگرامش رسید. او صهیونیست‌ها 
را به اعمال زور و ظلم متهم کرد. برای داشتن رویکردی 
جدید به بلاحدید باید از مواضع ضدصهیونیستی او در 
چند سال گذشــته هم باخبر باشــیم. بیست‌و‌دوم‌ماه 
مه 2021میلادی بود که نشــریه نیویورک‌تایمز یک 
صفحه کامل از پیام‌هــای تبلیغی را کــه یک انجمن 
 یهودی موســوم به شــبکه ارزش‌های مافوق جهانی

 Ultra World Values Network هزینــه آن‌را 
پرداخت کرده بود به طرح اتهام علیــه بلاحدید، تاپ 
مدل آمریکایی اختصاص داد. در این کمپین تبلیغاتی، 
بلاحدید به‌دلیل مواضع اخیر در حمایت از فلسطینیان 
از ســوی برخــی محافل تنــدرو به یهودی‌ســتیزی 
و نفرت‌پراکنی علیه رژیم صهیونیســتی متهم شــد. 
اختصاص یک صفحه کامــل از روزنامه نیویورک‌تایمز 
بــه انتقادهای تند و اتهــام‌ علیه بلا حدیــد که پدری 
فلسطینی‌تبار دارد به سرعت در شبکه‌های اجتماعی 
بازتاب یافت و مانند بمبی خبــری توجه کاربر‌ها و نیز 
فعالان رسانه‌ای را به‌خود جلب کرد. حتی روز پانزدهم 
مه در تظاهرات حمایت از فلسطینیان در خیابان‌های 

نیویورک شــرکت کرد و همــراه با دیگــر معترضان 
آمریکایی حملات گسترده و کم‌سابقه ارتش اسرائیل 
به نوار غزه را به‌شدت محکوم کرد. عکس‌هایی از شرکت 
این مدل آمریکایی که در حســاب‌های اینســتاگرام 
و توییتر وی منتشــر اما سپس از ســوی پلتفرم‌های 
شبکه‌های اجتماعی حذف شد و با وجود این میلیون‌ها 
لایک از سوی کاربر‌های شبکه‌های اجتماعی دریافت 

کرد.
بلا حدید برای نخستین بار نیســت که از فلسطینیان 
به‌صورت آشــکار حمایت میک‌ند. وی سال ۲۰۱۷ نیز 
با انتشار پستی نوشــته بود: »من با برادران و خواهران 
فلسطینی‌ام هستم، من از شما محافظت خواهم کرد و 
تا جایی که بتوانم حمایت‌تان میک‌نم. دوست‌تان دارم.«

آسمان رمضان ستاره باران باشد 
یا ابری، فرقی نمیک‌ند، قشــنگ 
اســت. باران هم اگر ببــارد که 

می‌شود نور علی نور.
این را همه آنهــا که هنگام غروب 
یا سحر، یاکریم نگاه خویش را پر 
می‌دهند ســمت ابرها، می‌دانند. 
یاکریم‌هایی که لابه‌لای پرهاشان، 
هزار هزار حرف ناگفته دارند و در 
قلب‌هاشان امید به استجابت دعا 

سوسو می‌زند.

می‌گفــت: چشــم‌انداز نگاهش، 
سنگ و ســیمان و آهن است که 
دور و بر خانه‌اش قد کشیده‌‌‌اند و 
آسمان چنان که باید پیدا نیست، 
اما سرش را زیر سقف خانه نیز که 
به سمت بالا می‌گیرد، چلچراغ‌ماه 
و رفت‌وآمــد ابرهــا را می‌بیند و 

قلبش ستاره‌باران می‌شود.
می‌گفت: آسمان را تماشا میک‌ند 
و به روزگار می‌اندیشــد، به رنج 
رنجــوران و همــه زخم‌هایی که 
بی‌التیام مانده‌انــد. می‌گفت به 
آرزوهای گم‌‌شده در زمین و زمان 
فکر میک‌ند و امیدهایی که رنگ 
باخته‌اند، آن وقت، ســلول سلول 
وجــودش پــروردگاری را صدا 

می‌زند که»غیاث المستغیثین« 
است.

او که حرف می‌زد، چشــم‌هایش 
شبیه به آسمان بود. انگار که یک 
تکه از ســتاره‌باران شب قبل در 
چشم‌هایش جا مانده باشد. اصلا 
رمضان همین اســت،‌ماه نزدیک 
شــدن به آســمان. وقتی که نور 
ماه، شعر می‌شود و بر سفره‌های 
کوچک امــا دور از ریــا و دروغ 
می‌بارد، چهک‌سی می‌تواند بگوید 
آسمان دور اســت. آسمانِ ماهی 
که آوای مناجاتِ ریــگ و رود و 
درخت آن ســوی تاریک‌روشن 
ایمــان آدم‌ها، می‌پیچــد و جان 

جهان را زیبا می‌سازد.

جهان‌نما

دغدغه

رویکرد جدید ‌حدید

آسمان رمضان

  غریبه آشنا
سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی 
 مــا را ز ســر بریده می‌ترســانی
ما گر ز ســر بریده می‌ترســیدیم 
 در مجلس عاشقان نمی‌رقصیدیم

سال‌هاست که مردم مبارز ایران 
این رباعی را به هر مناسبت بر سر 
زبان‌ها شنیده و بر سینه جراید و 
کتاب‌ها دیده‌اند، اما فارغ از اینکه 
چهک‌ســی آن را ســروده است، 
کمتر کسی به‌علت سرودن آن و 

مضامینش توجه میک‌ند.
در جایــی از گورســتان ارامنــه 
تبریــز، جوانی به خاک ســپرده 
شده که گرچه نشان مزارش زیر 
چرخ‌دنده‌های زمان و در سکوت 
دنیای مردگان از میــان رفته اما 
خاطــره جان‌فشــانی‌اش در راه 
آزادی ایرانیان چیزی نیســت که 
از صحیفه تاریخ این سرزمین محو 
شود. داســتان این جوان به 102 
سال پیش بازمی‌گردد، به روزهای 
دهشــتناک و دلهره آور تبریز در 

دوران مبارزات مشروطه خواهی.
»هوارد کانکلین باســکرویل« در 
دهم آوریل۱۸۸۵ میلادی در یک 
خانواده کاملا مذهبی متولد شد و 
پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه 
پرینستون در سال۱۹۰۷، وقتی 
تنها ۲۳ســال داشــت، با سری 
پرشور از ذوق آشنایی با فرهنگ 
و زبانی تازه، بــرای تدریس درس 
تاریخ عمومی در مدرسه آمریکایی 
مموریال واقع در تبریز قراردادی 
دوساله بســت و به‌عنوان مُبلغّ به 

ایران اعزام شد.
باســکرویل در دوره حصر تبریز 
و کشــتار مردم این شهر توسط 
ســلطنت طلبــان و قزاقــان، به 
جانبداری از مشــروطه خواهان، 

کنسولگری آمریکا را ترک کرد و 
به صف مبارزان مشروطه پیوست. 
حتی مشهور اســت که در جواب 
همسر کنســول آمریکا در تبریز 
کــه از او خواســته بــود از صف 
مشروطه‌خواهان جدا شود وگرنه 
مراتب گزارش می‌شــود و امکان 
اینکه او را به آمریکا فراخوانند زیاد 
است، ضمن تسلیم پاسپورتش و 
استعفا از ســمت معلمی مدرسه 
مموریال گفته بــود: »حالا، تنها 
فرق من با این مــردم، زادگاهم 

است، و این فرق بزرگی نیست.« 
باسکرویل یکی از فرماندهان فوج 
نجات بود. او فرماندهی 150سرباز 
را برعهده گرفت که وظیفه‌شــان 
دفاع از اســتحکامات شهرتبریز 
در مقابل نیروهــای دولتی بود. 
پس از 3هفته در 19آوریل1909 
)30فروردیــن1288( زمانی که 
در حال رهبــری ماموریتی برای 
شکســتن محاصــره نیروهای 
سلطنتی و آوردن غذا به شهر بود، 
گلوله‌ای به قلبــش اصابت کرد و 
در دم جــان ســپرد. در آن زمان 
تنها 24سال داشت. شعر مشهور 
»ســیصد گل ســرخ و یک گل 
نصرانی« را »ســروش اصفهانی« 
در رثای او و حماسه‌ســازان شام 
غازان سروده است. اکنون بخشی 
از خانه‌موزه مشروطه تبریز به نام و 

یاد او اختصاص دارد.

حافظ

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش
خداوندا نگه‌دار از زوالش

تقویم گواهی می‌دهــد که »روز جهانی 
دوچرخه سواری« در ســوم ژوئن ثبت 
شده و عده‌ای هم 19آوریل را که می‌شود 
29فروردیــن خودمان، طبــق روایتی 
روز جهانی دوچرخــه می‌دانند، اما چه 
اهمیتــی دارد؟ مهم این اســت که این 
وســیله نقلیه دو چرخ، حــالا به یکی از 
مهم‌ترین عوامل کاهــش آلودگی هوا 
و ترافیک تبدیل شــده و در بسیاری از 
شهرها مسیری مشخص دارد و افرادی 
هم خــود را ملزم کرده‌اند کــه به جای 
استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا 
شخصی، دوچرخه را بردارند و در خیابان 
رکاب بزنند. استفاده از دوچرخه‌ در دنیا 
تجربــه چندین ســاله دارد و امروزه در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته به‌عنوان 
نوعی مد حمل‌ونقلی مناسب و به صرفه 
شناخته می‌شود. در ایران قدیم هم اغلب 
مردم با دوچرخــه رفت‌وآمد میک‌ردند 
اما کم کم خودروها جــای دوچرخه را 
در کشور ما گرفتند و در کلانشهرهایی 
مثل تهران حالا دیگــر ترافیک به یک 

معضل اساسی تبدیل شده و خیابان‌ها 
به پاریکنگ‌هایی شبیه شده‌اند که انواع 
و اقسام خودروها را در خود جای داده‌اند. 
در چند ســال اخیر نه‌تنها بســیاری از 
کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، 
بلکه مدیران شــهری هم به این نتیجه 
رســیده اند که برای برون‌رفت از بحران 
ترافیک، چــاره‌ای جــز روی آوردن به 
مدل‌های حمل‌ونقلی پاک، کم هزینه و 
قابل دسترس نیست. این شد که مسیرها 
و ایستگاه‌های دوچرخه در شهر احداث 
شد تا مردم بیشــتر از این وسیله نقلیه 
اســتفاده کنند. دوچرخه‌های اشتراکی 
هم مدتی بعد وارد شهرها شد تا آنهایی 
که دوچرخــه نداشــتند، بتوانند با این 
دوچرخه‌ها در شهر تردد کنند. آخرین 
طرح مدیران شهری هم موتورهای برقی 
و اسکوتر است که این موتورها وارد چرخه 
حمل‌ونقلی شــده‌اند و در خیابان‌ها هم 
دیده می‌شوند و معضل شیب خیابان‌ها 
و رکاب زدن در ایــن شــیب را هم حل 
کرده‌اند. با اینکه بعد از گذشت چند سال، 
حالا بسیاری از خیابان‌ها مسیری برای 
دوچرخه ســواری و موتورسواری دارند، 
اما هنوز این مســیر در شهر کامل نشده 
اســت. فرهنگ اســتفاده از دوچرخه و 

حذف چهار چرخ‌ها هم هنــوز در بین 
اکثریت مردم جا نیفتاده و شاید جایگزین 
کردن دوچرخه یا موتور برقی و اسکوتر به 
جای اتومبیل و موتورسیکلت‌های بنزینی 
برای خیلی از ما غیرقابل تصور باشد، اما 
شــاید در آینده ای نزدیک روزی برسد 
که در هر خانه‌ای یک یا ۲ نفر از اعضای 
خانــواده برای ترددهای شــهری خود، 
دوچرخه را به‌عنوان وسیله حمل‌ونقلی 
پاک، ایمن و ارزان انتخاب کنند، اما این 
کار نیازمند این است که مسئولان شهری 
با برنامه‌ریزی مدونی در این زمینه علاوه 
بر فراهم کردن زیرســاخت‌های لازم، 
موانع و مشــکلات موجود برای نهادینه 
کردن فرهنگ اســتفاده از دوچرخه در 
سفرهای درون شهری را از میان بردارند، 
چرا که امروزه شهرهای توسعه‌یافته کاملا 
دریافته‌اند که راه رهایی از آلودگی هوا و 
گرم شدن زمین و همچنین اتلاف وقت 
و انرژی در ترافیک، اســتفاده از وسایلی 
مانند دوچرخه اســت؛ عــاوه براینکه 
در دنیای مدرن امــروز و غفلت افراد از 
سلامت جســم و روح، دوچرخه‌سواری 
به‌عنوان یــک ورزش مفــرح، می‌تواند 
سلامت افراد را هم در بلندمدت تامین 

کند.

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اهْدِنی فیهِ لصِالحِِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائجَِ والآمالِ یا من لا یحْتاجُ الی 
التّفْسیر والسؤالِ یا عالمِاً بما فی صُدورِ العالمَین صَلّ علی محمّدٍ و آلهِ الطّاهِرین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا راهنمایی‌ام کن در آن به کارهای شایسته و اعمال نیک و برآور برایم 
حاجت‌ها و آرزوهایم را، ‌ایک‌ه نیازی به‌سویت تفسیر و سؤال ندارد؛ ‌ای‌دانای 

به آنچه در سینه‌های جهانیان است، درود فرست بر محمد و آل طاهر او.

جام‌جهانــی فوتبــال ۲۰۲۲قطر در 
خلیج‌فارس، ظرفیت‌ها و فرصت‌های 
داخلی و منطقه‌ای و جهانی بسیاری 
برای ایران و ایرانیــان دارد و خوان 
گســترده اقتصادی و جشــنواره 
رنگارنــگ فرصت‌هاســت. زمان 
همبستگی و اتحاد ملی و همگرایی 
منطقه‌ای و جهانی است که از نظر ما 
مهم‌ترین آنها، نمایش هویت تاریخی 
و فرهنگی کهن و راستین خلیج‌فارس 
است. طی سال‌ها و دهه‌های گذشته 
تبلیغات یک‌سویه و ناجوانمردانه‌ای 
علیه هویت و تاریخ و تمدن ایرانیان 
و جعل نــام وهویــت خلیج‌فارس 
شــده که جام‌جهانی فوتبال فرصت 
مناسبی است تا چهره زیبا و تاریخی 
و فرهنگی و صلح‌طلب و مهرگســتر 
ایرانیان معرفی و به جهانیان یادآوری 
شود که خاستگاه هوش و شعور جهان 
کجاست. اینجا؛ خلیج‌فارس گهواره 
تمدن جهان است که در دامان پر مهر 
و عشق خود انسان و تمدن بشری را 
پرورانده است. خلیج‌فارس نیلگون 
و گرم مهد دانــش و فرهنگ و ادب و 
هنر و بهداشت و معماری و ارتباطات 
بشری اســت. احترام به خلیج‌فارس 
تنها احترام به ایرانیان نیســت بلکه 
احترام به تاریخ همــه ملت‌ها و همه 
بشــریت است. امســال درصورت 
خواســت و همــت ملــی ایرانیان 
درپرتو درخشان جام‌جهانی نه‌تنها 
می‌توانیم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها 
و توانمندی‌های اقتصادی کشــور را 
افزایش داده و قدرت نــرم و چهره 
جهانی و اعتبار عمومی کشور را بهبود 
بخشــیم، بلکه می‌توانیم گامی بلند 
برای ســرافرازی و نشاط و رفاه ملی 
و همگرایی منطقه‌ای و صلح جهانی 
برداریم و اقتصاد و صنایع دریامحور 
را تقویت و گامی بلند برای گسترش 
فرهنگ و تمــدن دریایی که خود ما 
ایرانیان بنیانگذار آن و نخســتین 

دریانوردان جهان هستیم برداریم.‌

 زمانی 
برای پیروزی!

فراخوان

یادداشت 
خشایارحامدی نیک وارده

تقویم

مریم ساحلی

تصویر نخستین‌شماره 
کاوه؛ سوم بهمن 1294


